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 پيرامون مباحث جمهوري خواهان دمكرات و لائيك 
 در نيمـه راه

 !نـه بحـران و
 احمـد آزاد

 

که در ژوئيه      »مردم سالاري و جمهوري لائيک در ايران         «از سمينار    
اين سمينار که   .  گذرد در پاريس برگزار شد تا کنون چهار سال مي           ۲۰۰۳

جمهوري اسلامي، جمهوري لائيك و      «خود به دنبال انتشار يک اعلاميه،        
گذار شکل گيري تجمعي      ، شکل گرفته بود، پايه    ۲۰۰۱در سال     »جايگاه ما 

با برگزاري نشستي در پاريس، با نام                ۲۰۰۴شد که در سپتامبر         
حرکت اين تجمع    .  رسميت يافت   »جمهوري خواهان دمکرات و لائيک      «

سياسي، عليرغم انتظار، پس از اجلاس پاريس با مشکلات بسيار همراه              
هاي آن کاسته شد و        بود و به تدريج در طول اين سه سال از فعاليت              

حاصل اين وضعيت پنج تن از         .   امروزه چندان تحرک سياسي ندارد      
پيشگامان و فعالين اين تجمع سياسي را برآن داشت تا در پي                         

گروه کار بررسي و چاره انديشي       «جويي، گروه کاري را با عنوان          چاره
کوتاهي که در       آنان در اطلاعيه  .  تشکيل دهند   »در باره وضع کنوني ما     

اين مورد منتشر کردند، تشکيل جلسات پالتاکي و بحث و گفتگو پيرامون             
مشکلات موجود اين جريان سياسي را به اطلاع رسانده و همراه با آن،                

بايد مورد بحث قرار گيرد        تنها به طرح چند مضمون که به نظر آنان مي           
اگرچه اين مضامين به يکديگر مرتبط هستند ولي مضمون          .  بسنده کردند 

بيش از ديگر موارد      ».ل.د.هاي بحران در ج     نمودها و ريشه  «پيشنهادي  
مورد استقبال بحث کنندگان قرار گرفته وموضوع غالب مقالاتي است که            

 .تا کنون در اين مورد نوشته شده است
جمهوري «براي ورود به بحث ابتدا بايد روشن کرد که وضعيت کنوني              

) خواهم ناميد   »جدل«بعد ازاين به اختصار      (  »خواهان دمکرات و لائيک    
در حال حاضر چيست؟ نقطه مطلوب دوستان گروه کار چه بوده و                   

بينند تا    اي که امروز بين وضعيت کنوني و نقطه مطلوب خود مي              فاصله
چه حد است که آنان را برآن داشته تا پيرامون اين فاصله که ظاهرا                     

متاسفانه گروه کار هيچ     .  بحراني است، از ديگران دعوت به گفتگو کنند         
دهد و خود هيچ بحث مقدماتي را           توضيحي در اين زمينه به دست نمي        

رسد که دوستان تنها وظيفه خود را          چنين به نظر مي   .  تدارک نديده است  
طرح چند سوال، تشکيل يک گروه کار حول آن و سازمان دادن جلسات               

اند، بدون آن که روشن کنند اين سوالات ريشه در چه               پالتاکي قرار داده  
 .ارزيابي يا تحليل دارند

دهد که اين تجمع تاکنون        نشان مي   »جدل«نگاهي به روند چهار ساله        
دوران تدارک نشست اول، از       .  نتوانسته است به درستي شکل بگيرد        

هاي   ، خود با مشکلات عديده و درگيري        ۲۰۰۴تا سپتامبر     ۲۰۰۳ژوئيه  
دراين مورد کافي است به     .  جدي بين اجزاء تشکيل دهنده آن روبرو بود        

ها   حاصل اين درگيري   .  نوشته هاي گوناگون اين دوره مراجعه شود          
نشست سه روزه پاريس     .  تدارک ضعيف و ناکافي  نشست پاريس بود         

آل نبود، با توجه به        درنهايت توانست يک سند سياسي را، اگر چه ايده           
شرائط جلسه و با روشن کردن موارد اشتراک و افتراق، تصويب کند که              

در عرصه  .  درحد خود و با توجه به فضاي نشست يک دستآورد بود              
سازماندهي نيز تنها شوراي هماهنگي و وظائف و اختياراتش به تصويب            

گيري شد    در نشست براي بخشي از اعضاء شوراي هماهنگي راي         .  رسيد
بايست اين شورا با حضور نمايندگان واحدهاي محلي          و طبق مصوبه مي   

جلسه با اين اميد که  با تشکيل شوراي هماهنگي گام مهمي              .  تکميل شود 
رود تا کارهاي نيمه تمام گذشته را         به پيش برداشته شده و اين شورا مي       

و اين همه ممکن نبود اگر نيت خير          .  پيگيري کند، به کار خود پايان داد        
 .بود گنندگان بدرقه راه اين نشست نمي شرکت 

بايست پس از چند ماه سازماندهي            قاعدتا شوراي هماهنگي نيز مي       
دروني، در جهت حل مشکلات پيشاروي اين جمع، از جمله سامان دادن              
به وضعيت نهادهاي محلي، سامان دادن به مباحث ناتمام گذشته در                 
زمينه هاي گوناگون و از جمله موارد اختلاف در بخش افتراقهاي سند،               

هاي خود را     ، ساختار تشکيلاتي و غيره،  فعاليت       »جدل«برنامه سياسي   
 .سامان ميداد

اي بخودي خود با نيت خير صاف نشده است،             اما از آنجا که هيچ جاده      
مشکلات عديده کار شوراي هماهنگي را        .  نيز صاف نشد    »جدل«جاده  

 »بودن يا نبودن  «ناپذير    هاي طولاني و پايان        سخت کرد و ظاهرا بحث     
از آنجا که همگان و منجمله موسسين اين         .  کار اين شورا را مختل نمود      

جريان، ضمن عدم توافق بر سر تشکيل اين نهاد و وظائف آن، همه اميد                
خود را به موفقيت اين شورا بسته بودند و همه چشم ها به آن خيره شده  

بيشتر وقت شوراي هماهنگي به      .  بود، عملا کار ديگري نيز پيش نرفت        
رتق و فتق امور داخلي يا بهتر است گفته شود اختلافات پايان ناپذير                   

به اين  .  با اختلال مواجه شد      »جدل«دروني گذشت و جريان ساختن        
ماه از اجلاس اول، با       ۱۷در هانوفر، پس از       »جدل«ترتيب دومين نشست  

هايي به مراتب قوي تر آغاز        بندي  تدارکي به مراتب ضعيف تر و با دسته        
تنها سندي که   .  شد و طبعا صحنه درگيري برخي جناح هاي دروني گرديد         

به اين اجلاس ارائه شد، ساختار تشکيلاتي بود که روند ارائه آن به                    
کنندگان قرار      اجلاس و برخي مفاد آن مورد اعتراض بخشي از شرکت           

گيري شرکت نکردند و پس از         گرفت و حاصل اين شد که اينان در راي          
بار يک شوراي     اين.  همکاري خود با اين تجمع پايان دادند        پايان اجلاس به  

هماهنگي کوچکتر، با اعتباري به مراتب کمتر و مشکلاتي به مراتب بيشتر            
تشکيل شد، به اين اميد که بر طبق اساسنامه تصويب شده، از نهادهاي                

هاي کاري کساني به آن بپيوندند که اين نيز ظاهرا در اين                محلي و گروه  
 .مدت دچار مشکلاتي شده و نتيجه رضايت بخش نيست

دهد تلاشي که  از سمينار پاريس          نگاهي به بيلان چهار ساله نشان مي        
توان از يک تجمع        آغاز شد، هنوز به سرانجام نرسيده و هنوز نمي              

فکر تجمعي از فعالين سياسي دمکرات و       .  نام برد   »جدل«سياسي به نام      
هاي جهاني، بسيار با      هاي سياسي در ايران و قدرت       چپ، مستقل از جناح   

استقبال روبرو شد و نشان داد که جنبش دمکراتيک و چپ ايران به چنين              
اما چنين شد که معماران اين بنا هنوز سنگ اول بنا را             .  تشکلي نياز دارد  

هاي آن اختلاف پيدا کردند، کار نيمه تمام رها شد             نگذاشته، بر سر نقشه   
به اين اعتبار مشکل بتوان از        .  و همچنان دعوا بر سرنقشه ادامه دارد         

اين تجمع سياسي، که فعالين آن بسيار        .  صحبت کرد   »جدل«بحران در   
بنامند، هنوز سامان و قوامي نيافته         »جنبش«علاقه دارند که آن را يک         

گويد   خود سند مي   .  سند مصوب اجلاس اول هنوز کامل نيست         .  است
مسائل مورد افتراق، موضوع بحث و گفتگوهاي روشنگرانه قرار خواهد           «

و چنين بحث     ».تري را ممكن سازد     گرفت تا حصول به توافق هاي عمومي
از نظر    »جدل«از سوي ديگر     .  و گفتگوهايي هنوز صورت نگرفته است      

از نظر تشکيلاتي نيز تا کنون نتوانسته به         .  سياسي برنامه روشني ندارد   
يک ساختار معيني دست پيدا کند و اختلاف نظر بر سر شکل سازماندهي             

 .بسيار زياد است
راهي را آغازکرده ولي هنوز به           »جدل«.  دچار بحران نيست     »جدل«

اند   پايان نرسانده  است و در نيمه راه، همراهان چنان به اختلاف رسيده              
 .که پيشروي به شدت کند شده است

 

 .چه عواملي مانع پيشرفت و تحکيم اين حرکت سياسي است
 

 هويت سياسي 

اولين و به اعتقاد من مهمترين مانع، ناروشني مضمون و هويت اين تجمع             
اختلاف در برداشت و درک از مبارزه        .  باشد  براي فعالين آن بوده و مي      

. سياسي  بطور جدي فعاليت  اين تجمع را با دشواري روبرو کرده است              
.  دراين عرصه به طور عمده دو نگرش متفاوت در مقابل هم قرار دارند                

هاي فعالين جمهوري خواه دمکرات و          يکي هدف سامان دادن به تلاش       
لائيک را به منظور ايجاد بديلي در مقابل جمهوري اسلامي و ديگر                     

ديگري  نه در پي آلترناتيو که بيشتر در پي            .  کند  هاي آن دنبال مي     بديل
 .روشنگري سياسي و گفتمان سازي سياسي است

 ديـدگـاه ها



 ٧صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     

توانند در    مستقل از درستي يا نادرستي هر يک از اين نظرات، اين دو نمي             
ايجاد يک بديل درمقابل قدرت       .  يک تجمع سياسي با هم همراه باشند         

. هايي دارد که بايد آنها را جدي گرفت              سياسي الزامات و مسئوليت     
ها روبرو نيست و      با اين الزامات و مسئوليت      »گفتمان سازي «درحالي که   

بي دليل نيست که از همان ابتداي شکل گيري               .  کارکرد ديگري دارد   
هاي محوري درون     آن يکي از بحث     »بودن يا نبودن  «شوراي هماهنگي،   

موضعگيري سياسي به يک معضل جدي      .  جدل بود و همچنان ادامه دارد     
تبديل شد و تلاش در اجراي قرار مصوبه نشست پاريس در مورد                    

. اي در اين تجمع سياسي برپا کرد   زلزله »اتحاد گسترده جمهوريخواهان«
هر تلاشي براي برداشتن يک گام سياسي با اعتراض گسترده بخشي                

عملي   در نتيجه، حاصل کار چيزي جز در خود فرورفتن و بي           .  مواجه شد 
اين مسئله اما هيچگاه به صورت مستقل و به عنوان يک             .  اين تجمع نبود  

مهرداد باباعلي در نوشته    .  موضوع  مورد اختلاف به بحث گذاشته نشد        
علل کاميابي آغازين و بحران متعاقب جنبش جموريخواهان         «اخير خود،   

پروژه «:  نويسد  مي)  سايت عصر نو   /  قسمت دوم (  »دمکرات و لائيک   
سازي يا رهبري      از بدو پيدايش نه پروژه بديل       .  ل.د.نانوشته جنبش ج   

از سير  .  »سازي بود   سياسي، بلکه پروژه روشنگري سياسي يا گفتمان        
مورد توافق همه      »پروژه نانوشته «آيد که اين       حوادث اما چنين برمي    

مستقل از اين که برخي از همراهان بعدا تغيير نظر           .  همراهان نبوده است  
اند يا برداشت مهرداد باباعلي از ابتدا نادرست بوده است، اکنون جا               داده

نوشته شود، به بحث گذاشته شود و نهايتا   »پروژه نانوشته«دارد که اين 
رسالت   »جدل«خواهد بکند؟ آيا      روشن شود که بالاخره اين تجمع چه مي       

بيند يا تلاش دارد تا با          مي  »روشنگري«خود را در گفتمان سازي و          
تر در سياست در جهت شکل دادن به يک آلترناتيو                   دخالت مستقيم 

 خواهي دمکرات و لائيک حرکت کند؟  جمهوري

 ساختار تشکيلاتي

از سوي همراهان تلاش هاي زيادي براي يافتن يک شکل تشکيلاتي                  
گيرد و بعضا ريشه همه نابساماني ها را در معضل             صورت گرفته و مي   

چنان خواب برخي     »استالين«در مواردي نيز کابوس     . بينند  تشکيلاتي مي 
ترين اصول کار جمعي را قرباني اين وحشت            کند که ساده    را آشفته مي  

ها   در اينجا قصد بر نقد اين طرح         . را شاد   »باکونين«کنند و روح       مي
نه در ساختار که      »جدل«نيست، چرا که به نظر من، موانع پيشرفت کار           

به . در اختلافات جدي بر سر مضمون فعاليت و برنامه سياسي است                
ها اجرا شدني نيستند و راه به جايي          همين دليل بر اين باورم که اين طرح       

ها خود نشان از       اما از آنجا که اصرار بر ارائه اين طرح           . نخواهند برد 
نديدن مشکل دارد،  براي نمونه به آخرين نوشته دوستان عزيزم بهمن               

را   »جدل«کنم که ريشه همه مشکلات        اميني و رسول آذرنوش اشاره مي     
شان انحلال اين شورا و       اند و راهکار پيشنهادي     در شوراي هماهنگي ديده   

بر پايه واحدهاي محلي مستقل و رابطه شبکه اي               »جدل«سازماندهي  
 .افقي بين آنها است

بايد تصديق کرد که تبلور بحران و کانون آن          «: نويسند  اين دوستان مي  
يعني مستقل از   . بوده است “ شوراي هماهنگي ”در جنبش ما، نهادي به نام       

بايست داشته    هاي ما داشته يا مي       اين که اين نهاد چه نقشي در فعاليت         
شوراي ”اين يک واقعيت عيني و غيرقابل انکار است که فعاليت                باشد،  

از همان ابتدا با مشکلات جدي روبرو بوده که با گذشت زمان             “ هماهنگي
خواهان   بحران کنوني در جنبش جمهوري    . بست منجر شده است     به يک بن  

دموکرات و لائيک ايران، در حقيقت بحران شوراي هماهنگي                         
و ) بهمن اميني ـ  سايت صداي ما       _ رسول آذرنوش   / بحران ما   ( ».است

در ذهن اغلب همراهانِ حتي با تجربه هم        «: درچرايي اين حکم معتقدند که    
شد که مساله شکل فعاليت و ساختار تشکيلاتي بتواند آنچنان             تصور نمي 

اهميتي بيابد که ما را با مشکلات جدي و نهايتاً با بحران مواجه                         
دهند که از خود      اين دوستان چنان به ساختار اهميت مي       ) همانجا( ».کند
آنها به اين   . پرسند چرا شوراي هماهنگي با مشکلات جدي روبرو شد          نمي

کنند که اختلافات جدي بر سر مضمون و برنامه سياسي              نکته دقت نمي  
که در دوران تدارک نشست اول حل نشده بود، خودبخود به                  »جدل«

درون شورا رفت و نمايندگان فکري هر جناح عملا شورا را عرصه حل و              
 ½فصل اين مسئله قرار داده و تلاش کردند تا از طريق شوراي هماهنگي 

يقينا با حذف شورا مشکل اختلافات         . فکر سياسي خود را پيش برند        
رود ولي مسئله همچنان      دروني شورا و بحث هاي ماراتوني آن از بين مي         

بقوت خود باقي خواهد ماند و اين بار به درون واحدهاي محلي کشيده                
 .خواهد شد

از نظر آنها وجود شوراي هماهنگي غلط بود، چرا که مترادف بود با کار               
حزبي و و از اين زاويه معتقدند که براي جلوگيري از فعاليت به شکل                   

و از همين   . حزبي، کافي است تا ساختاري غير حزبي  سامان داده شود            
اجلاس پاريس به اين امر واقف نبود که با سپردن           «جا است که معتقدند     

کند   رهبري به شوراي هماهنگي آن را عملاّ به يک کميته مرکزي تبديل مي            
خواهان   جمهوري“ هويت غيرحزبي ”و اين امر در تناقض آشکار با              

در اينجا نيز ما با همان مشکل         ). همانجا( ».دموکرات و لائيک قرار دارد     
ظاهرا به نظر اين دو       . مواجه هستيم   »پروژه نانوشته «قبلي در مورد     

ساختار غير  «، يک   »جدل«ساختار تشکيلاتي     »پروژه نانوشته «دوست  
 »جدل«در اينجا نيز روشن نيست که به چه ميزان همراهان           . بود  »حزبي

هايي در زمينه ساختار تشکيلاتي صورت         بحث. با اين ايده همراه بودند     
هايي که    گرفت ولي در کنار طرح پيشنهادي اين دوستان، بودند طرح              

مسئله اما صرفا به جنبه      . کردند  ساختار حزبي تمام عيار را پيشنهاد مي       
مسئله اين است که در اين جمع برخي با فعاليت               . گردد  تکنيکي برنمي 

 .مخالفند »حزبي«
توان يک مبارزه      بدون حزب هم مي    «اين دوستان بر اين باورند که           

جمعي و متشکل را در جهت برچيدن نظام جمهوري اسلامي و ايجاد                  
مسئله اينجا است   ).  همانجا( »مان به پيش برد     تغييرات بنيادي در جامعه   

که اين تز بدون هيچ دليلي و بدون هيچ بحث اثباتي و صرفا با تکيه بر                    
. شود  تجربه منفي احزاب چپ ايراني، آن هم در دهه هاي گذشته  طرح مي             

کميته مرکزي    »ديو هفت سر  «مستقل از نظر منفي دوستان به حزب و           
آن،  بايد دقت داد که حزب يک نهاد اجتماعي در جوامع مدرن کنوني است 
و در حال حاضر بخش عمده فعاليت سياسي شهروندان در کادر آن                  
صورت ميگيرد و دمکراسي نمايندگي، آنگونه که دوستان از آن دفاع                 

بديل اين دمکراسي، گسترش هر چه       . کنند، بدون احزاب ناممکن است       مي
بيشتر دمکراسي مشارکتي و عبور به دمکراسي خودگرداني مردمي است          
که تنها به دنبال يک تحول بنيادين در ساختار جامعه و خلع يد از قدرت                 

کنم که در حال حاضر         فکر نمي . امکان پذير است     »سرمايه«سياسي  
و استقرار    »سرمايه«خلع يد از قدرت سياسي         »جدل«برنامه سياسي   

درنتيجه، . اي در فرداي جمهوري اسلامي باشد       جمهوري خودگردان توده  
خواهي نخواهي احزاب سياسي در آينده جمهوري دمکراتيک پارلماني             
. مورد نظر اين دوستان وجود داشته و نقش اساسي را بازي خواهند کرد            

ها نيز تنها در حد جنبش      »آلترموندياليست«و    »آتاک«هايي چون     جنبش
اند در پروسه        اند و تاکنون نتوانسته         سياسي اعتراضي باقي مانده      

در جهت تعيين نماينده و شرکت در انتخابات               »دمکراسي نمايندگي «
بود که پس از آن که به يک حزب               »سبزها«تنها جنبش    . حرکت کنند 

نکته مهمتر آن که    . سياسي تبديل شد، توانست وارد بازي انتخابات شود        
دمکراسي دروني و کارکرد احزاب را فقط با کميته مرکزي تعريف                    

کنند و وجود کميته مرکزي دليلي بر غير دمکراتيک بودن حيات                   نمي
 .دروني حزب نيست

 

 موخره

تلاش براي غلبه بر پراکندگي فعالين سياسي دمکرات و چپ، که ضمن                
باور به استقرار حکومت جمهوري دمکراتيک و لائيک در ايران، خواهان             

تغيير کليت حکومت بوده و باوري به امکان اصلاح رژيم از درون ندارند،              
چنين تجمعي خود به خود خصلت        .  بود و هست    »جدل«علت وجودي   

سياسي داشته و بالاجبار با مسائل حکومت و جامعه درگيري مستقيم و             
. است  »قدرت حاکمه «يک سوي فعاليت سياسي      .  روزمره خواهد داشت  

يک نيروي اجتماعي زنده است که روزمره با سياستهاي             »قدرت حاکمه «
نيروي سياسي  .  گذارد  خود در حيات جامعه و تحولات آن تاثير مي             

بايد بتواند به همان ميزان        »قدرت حاکمه «اپوزيسيون نيز در تقابل با        
 . زنده و فعال با تحولات اجتماعي برخورد کرده و واکنش نشان دهد

 19صفحه   ½            



 ١۴٥اتحـاد کـار     ٨صفحـه     ١۳٨۶تيـر    

 مسعـود فتحـی 
 

 اتحـاد جمهـوريخـواهان ايـران،

 يک اتحاد غير سياسي؟
 

مهران براتي، رضا    (در نوشته اي با امضاي هفت نفر از دوستان                  
صفي زاده،     چرندابي، رضا سياوشي، حسن شريعتمداري، رامين               

آينده «، تحت عنوان          )اميرحسين گنج بخش، مهرداد مشايخي             
ارزيابي   »فراکسيون ها است     اتحادجمهوري خواهان در گرو تشکيل         

جديدي از اتحاد جمهوري خواهان ارائه شده است که مهم ترين آن، ارائه             
طرح .  است  »اتحاد غير سياسي  «، تحت عنوان يک     "اجا  "تعريف جديدي از    

نظام   اين مساله در مورد جرياني که با ادعاي سياسي و براي استقرار                
جمهوري در ايران تشکيل شده است و رسما در همان اولين همايش خود             

، "براي اتحاد جمهوري خواهان   "   ما بر اساس بيانيه     «اعلام کرده است که     
براي استقرار نظامي در ايران ميکوشيم که در آن يگانه منشاء مشروعيت            

راي مردم است و هرکس صرف نظر از جنسيت، تبار، عقيده و                حکومت  
تنها چنين  .  برخوردارست  مذهب خود از حقوق و فرصت هاي برابر              

نظامي ميتواند همزيستي همه گرايش هاي سياسي و آشتي ملي را در                
مشارکت همه ايرانيان، شکوفايي اقتصادي، رفاه         کشور تضمين کند و با       

، جاي سوال   »و تامين نيازهاي اساسي شهروندان را امکان پذير سازد           
دارد که اگر اتحاد جمهوريخواهان سازماني سياسي نيست، کدام نيروي             

بوده است،    »غير سياسي «   ديگر، سياسي است و اگر فعاليت تاکنوني ما          
، مسئوليت هاي   »غيرسياسي«چگونه اکثر دوستان امضا کننده، در محيط  

بيبينيم      و در ارگان هاي مرکزي آن فعال بوده اند؟            سياسي پذيرفته اند    
  .  استدلال دوستان از چه قرار است

 

   ؟»اتحاد غير سياسي ميان افراد سياسي « 

در آغاز تشکيل اتحاد جمهوري خواهان،           « :   دوستان نوشته اند که     
آغاز به کار کرد و به هيبت       "  فراسياسي"سازمان ما آگاهانه با رويکردي      

اتحاد غير سياسي   "اتحاديه درآمد و در نتيجه تبديل شديم به يک                يک  
من اولا به خاطر ندارم     ).  همه تاکيدات از من است    (  »"ميان افراد سياسي  

کي و کجا تصميم گرفتيم که با رويکردي                       »آگاهانه«که ما      
اتحاد ما به اتحادي غير سياسي        آغاز کنيم و در نتيجه      )  ؟(  »فراسياسي«

براي من    »فراسياسي«اصلا اين اصطلاح     .  از افراد سياسي تبديل شود     
ثانيا دوستان ما کدام سازمان غير سياسي        .  غريب است   هم ناآشنا و هم     

شرکت   براي  .  را سراغ دارند که به دنبال تدوين استراتژي سياسي باشد          
در انتخابات رياست جمهوري پيشنهاد کانديداي مستقل بدهد و يا سخنگو      

صرف بحث بر سر تدوين سياست و         تعيين کند و بيشترين وقت خود را        
اتخاذ موضع در قبال مسائل سياسي روز، از بحران اتمي تا جنگ لبنان                

  . بکند... و 
من به خاطر دارم که بين ما اين بحث که اتحاد جمهوريخواهان حزب                  

همان آغاز وجود     است يا جبهه، جنبش است يا سازمان سياسي، از                
اما نه کسي اتحاد جمهوريخواهان را يک سازمان غير سياسي مي           . داشت

هدف ما ايجاد يک اتحاد       . هاي صنفي  دانست و نه در رديف اتحاديه           
سياسي از افراد سياسي با گرايشات سياسي متفاوت، حول يک سري               

ماده اي براي اتحاد جمهوريخواهان ايران         ۱۰که در بيانيه      اصولي بود   
تغييرات در   آمده است و در ادامه نيز تلاش کرده ايم که متناسب با                    

شرائط، خط مشي سياسي صيقل يافته تري هم براي عملي کردن اين                 
ارزيابي مواجهيم که اصلا ما نهاد       الان يک باره با اين      . اصول تدوين کنيم  

 . سياسي نبوديم و نيستيم
يک اتحاديه از نوع    «آيا دوستان واقعا معتقدند که اتحاد جمهوريخواهان         

و غيره  دانشجوئي    اتحاديه هاي صنفي، مانند اتحاديه هاي کارگري،             
به   »يک سازمان سياسي به معني دقيق کلمه نيست         «؟ اين که    »است

غير سياسي از سياسيون است؟ از         مفهوم آن است که يک سازمان         
 يک سازمان سياسي «همان آغاز هم روشن بود که ما قصد تشکيل 

اين امر بيشتر از آن که مربوط       .  را نداريم و نداشتيم     »کلمه  به معني دقيق    
سازماني آن    به سياسي بودن و يا نبودن اتحاد باشد، منحصر به ساختار            

در ميان نبوده است و     "  اجا"ولي ابدا سخني هم از غيرسياسي بودن        .  بود
يا اتحادي از نيروهاي سياسي        يک جريان سياسي و      "  اجا"در عمل هم     

دوستان، براي مهم   .  براي هدف سياسي و با کاراکتر سياسي بوده است         
فراکسيون ها لازم نيست که اول اتحاد جمهوريخواهان          جلوه دادن تشکيل    

که   را به يک اتحاديه غير سياسي تبديل کنند و صد البته مجاز نيستند                   
امروز  «    :   مناسبات دروني آن را زير سوال ببرند و بعد نتيجه بگيرند که             

و موثرتر کردن فعاليت هاي آن مي توانيم از          "  اجا"براي کارآمدتر کردن    
برقرار کردن مناسباتي با سرشت        مناسبات اتحاديه اي عبور کرده و با         

تشکيل فراکسيون  .  ، آن را متحول سازيم    "اجا"سياسي و سالم در درون       
 . »هستند ها ابزار اين تحول 

نه از سرشت سياسي دور بوده است و         "  اجا"تاکنون هم مناسبات درون     
برقرار کردن  «براي    نه موردي بر ناسالم بودن آن ها وجود دارد که الان            

به دنبال ابزار      »"اجا"مناسباتي با سرشت سياسي و سالم در درون              
 .بدانيم »را ابزار اين تحول تشکيل فراکسيون ها «بگرديم و 

قدم .  تعريف جديد از اتحاد جمهوريخواهان تنها نوآوري دوستان نيست          
انسجام و زمين گير      به يک تشکيلان فاقد     "  اجا"بعدي دوستان زمينه تبديل     

متاسفانه «   : ها دوباره پا بگيرد     »فراکسيون«است که قرار است با معجزه       
پس تنها  .  ممکن نيست ...  در اتحادجمهوري خواهان، حداقل لازم انسجام        

به عهده فراکسيون ها و يا هسته         راه باقي مانده آن است که اين وظيفه را          
بتواند برگرده اين    "  اجا"تا اين بار     .  بسپاريم"  اجا"هاي سياسي درون     

براي من اين سوال طرح است که از کجا           .   »بگيرد  فراکسيون ها دوباره پا     
زمين گير شده است و بشارت مي دهند        "  اجا"دوستان نتيجه مي گيرند که      

بايد برگرده فراکسيون هائي که هنوز فقط حرفش در ميان             »اين بار «   که  
هم در نوشته دوستان      است، دوباره پا بگيرد؟ جاي توضيح در اين مورد          

اما در عين حال اين امر چنان بديهي انگاشته شده است که               .  خالي است 
فراکسيون ها و هسته هائي که هنوز حرف از           اي در بين      »وظيفه«تقسيم  

 .تشکيلشان است، صورت مي گيرد
موهبت فراکسيون، الزاما به معني       صحبت از ضرورت، اهميت و يا حتي         

فراکسيون را نمي شود يک شبه و به دلخواه از              .  تشکيل آن ها نيست    
اگر مي شد، برخي از دوستان ما که سال هاست در           .  کشيد  آستين بيرون   

فراکسيون   هر بحثي، با ربط و بي ربط، تکرار مي کنند که بدون تشکيل                 
دوستان که  .  هيچ مشکلي حل نمي شود، حتما به اين مهم نائل آمده بودند            

دارد، داشتن رهبري و برنامه، آيا تا به          معتقدند فراکسيون حداقل دو الزام 
حال برنامه اي مجزا، از طرف جمعي در اتحاد جمهوريخواهان ارائه شده            

   که يکي از اين ملزومات ايجاد شده باشد؟ است، 
 

   يک ارزيابي جديد ازاتحاد جمهوريخواهان؟

در آستانه تشکيل سومين همآيش، کم نيستند دوستاني که خواهان                  
جايگاه آن    ارزيابي از کارنامه اتحاد جمهوريخواهان و چشم انداز و               

اين امر به خودي خود هم طبيعي است و هم حق هر عضو اين                 .  هستند
اما از حداقل هائي در کارمان           ما هزاران عيب و ايراد داريم،           .  اتحاد

برخورداريم که نه تنها قابل دفاع، بلکه از دستاوردهاي مجموعه ما                   
نوشته مورد تائيد هفت نفر از دوستان ارائه گشته              آن چه در     .  هستند

اتحاد   است، نقد نقصان هاي کار ما نيست؛ تلاش براي ارائه تصويري از              
  .  جمهوريخواهان است که با واقعيت چندان همخواني ندارد

 

   ؟»سراشيب اضمحلال«در 

خود براي اثبات اين که آينده اتحاد چرا در              »طرح بحث «دوستان، در   
هائي حرکت کرده اند که        گرو تشکيل فراکسيون هاست، از پيش فرض          

دوستان نخست از اين نقطه آغاز مي کنند       . بسيار بدبينانه و نادقيق هستند
اقليت و  «نه    »اجا«حرکت براي فراکسيون هاي درون         دليل اصلي   «که  

، بالابردن   "اجا"بلکه متوقف کردن فرسايش دائمي               »اکثريت بازي  
توانمندي آن و مهيا کردن شرايط توليد اراده سياسي در آن است تا اين                 

کارزار سياسي ايران      سازمان بتواند به صورت موثرتري در صحنه            
ننها راه نجات اجا از سراشيب اضمحلال         "  ظهور دوباره يابد، و احتمالا     

 . »  کامل مي باشد

 ديـدگـاه ها



 ٩صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     

همين بس که در همايـش پـيـش      « :  نام برد و اضافه کرده اند » واقعيت ها
و پيدا کردن راه حـل بـراي          » اجا« به عوض پرداختن به سرنوشت   رو، 

تلاش براي شـنـاحـت      نجات آن از سرآشيب فرسايشي کنوني و يا لا اقل، 
دلايل آن، قرار است مانند بقيه گروه هاي سنتي، وقت همايش به تصويـب  

سر چند سند اعلام موضع صرف شود که بـه      و تصديق و يا بگومگو بر 
اذعان اکثر دوستان نه تاثيري بر جامعه ايران خواهند داشت و نه سودي 

دوسـتـان    » فراوان« کمي هم روي همين سه مورد از دلائل .  » ”    اجا“ براي   
  : مکثي کنيم

 »  پائين بودن شديد سطح سياست و انديشه سياسي در اجا «  -  ۱ 
 » درجه پائين انسجام و سازماندهي «    -  ۲ 
 »  عدم پاسخگوئي نهاد رهبري اجا و انفکاک آن از واقعيت ها «  -   ۳ 

حقيقت اين است که من از معيار و مبناي دوستان در مورد سنجش                    
ندارم، بنا بر اين      اطلاعي    »"اجا"پائين بودن سطح سياست و انديشه در         «

فکر مي  .  مشکل است که بتوانم در مورد صحت يا سقم آن صحبتي بکنم            
ارائه فاکت هائي باشد که چنين نتيجه            کنم چنين ادعائي بايد متکي بر          

اين فاکت ها و نيز      .  حدس و گمان کافي نيست     .  گيري را تائيد مي کنند     
در نوشته هم   .  از آن ها، حداقل براي من روشن نيستند           تحليل دوستان   

اين دليل،    از نظر من،    .  چيز ديگري نيامده است     »پائين بودن «جز اين حکم    
در مقايسه با کدام سطح و کدام بالا             »پائين بودن «.  اثبات ناشده است  

اثبات اين تز روشن نيست، از        بودن؟ تا زماني هم که استدلال دوستان در         
  .  نظر نه من، بلکه هر خواننده اي، فقط يک ادعاست

از همان  .  »درجه پائين انسجام و سازماندهي    «همين طور است دليل دوم      
در .  يک بحث جدي بود     آغاز در بين ما بحث بر سر ساختار تشکيلاتي            

در هر دو همايش     .  همين نوشته هم جا به جا به آن اشاره شده است              
از ساختار حزبي تا    .  متفاوتي وجود داشت    گذشته روي اين امر تاکيدات       

را تشکيل مي   "  اجا"شبکه اي و آن که بيرون آمده است و ساختار فعلي              
نتيجه اين بحث ها و خود محصول آزمون و خطا در اين عرصه طي             دهد، 

بسياري تشکيلات    در مقايسه با    "  اجا. "همين چهار سال گذشته بوده است     
هاي موجود، چه سنتي و چه مدرن، در عين داشتن تشکيلات شبکه اي                

براي تصميم گيري سريع ايجاد نمايد،          توانسته است حداقل تمرکز را        
توانسته است ارتباط   .  بيشترين استفاده را از امکانات جديد کرده است          

ميان اعضاي ارگان هاي خود را در حدي که حضور دارند،                تشکيلاتي  
نموده است و از      جلسات مرتب و منظم هفتگي برقرار       .  حفظ و برقرار کند   

من . يک سيستم کارکردي متناسب با نيازهاي جاري خود برخوردار است
نوع انسجام و سازماندهي هستند و چرا          نمي دانم دوستان به دنبال چه        

  .  آن را براي جايگزيني سيستم فعلي ارائه نمي کنند
و انـفـکـاک    "  اجا" عدم پاسخگوئي نهاد رهبري « در مورد دليل سوم، يعني 

بلافاصله بعد از   .  نيستند  خود دوستان هم زياد مطمئن  » آن از واقعيت ها
بودن طرح مطالب براي هـمـيـن     » سنتي« طرح اين دليل و ادعائي که عليه 

 »مـقـصـر   « را  » افراد رهبري« خود دوستان نيز   همايش آورده مي شود، 
است و بـه ايـن        » مشکل ساختاري« ندانسته و معتقدند که مقصر اصلي 

" اجـا " اگر بهترين افراد هم در جايگاه رهبري کنوني « :  نتيجه مي رسند که  
 .» بنشينند، باز نمي توانند چندان کارآمد باشند

 »افراد«در اين مورد هم بحث اوليه دوستان که بخشا نيز از همين                     
و "  اجا"نهاد رهبري     عدم پاسخگوئي   «رهبري هستند و خود نيز در اين         

اعتقاد .  به نوعي سهيم اند، زياد جدي نيست          »انفکاک آن از واقعيت ها     
اگر «:  عين استدلال دوستان  .  قديمي است   دوستان بر اين است که اين امر        

، ريشه اين مشکل بر مي      ]که ظاهرا چنين است   [مشکل اجا ساختاري است     
و مقتضيات زمان شکل گيري آن در         "  اجا"گردد به نحوه شکل گيري          

پس حرف تازه اي در اين زمينه هم در         .  »   سال پيش   ۴خارج کشور حدود    
  . بين نيست

    فراکسيون ها حلال مشکلات؟

هدف اين نوشته آن نيست که گفته شود با تشکيل فراکسيون ها                «اگر  
و ارزش قائل شدن      »شوند  همه مشکلات اتحاد جمهوري خواهان حل مي        

هيچ مشکلي به خودي خود حل نمي شود         «به اين اصل درست است که        
مشکل به درستي تشخيص داده و تعريف شود و              مگر آن که اول آن        

 19صفحه   ½، »مربوطه براي حل آن بوجود آيد  Agency   سپس عامل و

قبل از هر چيز بايد بگويم که من با فکر شکل گيري فراکسيون ها يا اقدام                 
ندارم و اين حق براي همه        کساني براي تشکيل آن ها، هيچ گونه مخالفتي         

طرح اين ايده   .  اعضاي اجا در اساسنامه آن به رسميت شناخته شده است         
ما در اين چند خط با      . نوع صغري کبري چيدن ها نيست اصلا نيازمند اين 

اجا در حال     اولا  :  تصويري از اتحاد جمهوريخواهان مواجهيم که مي گويد       
فرسايش دائمي است و در سراشيب اضمحلال کامل است و ثانيا تشکيل             

ظهور «و    »احتمالا تنها راه نجات     «   فراکسيون ها هم نه قطعا، فقط           
در پاراگراف    »سراشيب اضمحلال کامل  «اين گزاره      . آن است   »دوباره

.  است  بعدي توضيح بيشتر داده شده است که از چه زماني آغاز شده                 
مدت کمي پس از     "  اتحاد جمهوري خواهان  "«:امضا کنندگان معتقدند که      

فرسايش و   "سراشيب     در   "  رشد و بالندگي    "تولد خود، به عوض         
اين موضوع را به آساني مي توان        «   :   و اين که    . » قدم برداشت "  فروماندگي

. در مقايسه تعداد شرکت کنندگان همايش اول و دوم مشاهده نمود                  
آفريده شد را با نا        »اجا«اميدي که در ابتداي تشکيل         همچنين مي توان    

 . »  اميدي که امروز در آن موج مي زند مقايسه کرد
و   »رشد و بالندگي  «ها به معيار      »تعداد شرکت کنندگان همايش   «تبديل  

عوامل متعددي که در      بدون در نظر گرفتن       »فرسايش و فروماندگي  «يا  
اين امر دخيل اند و يا مشکلات متعددي که تبديل يک جمع فراخواني به                 

ساختار در حال آزمايش و به قول يکي از دوستان،             يک تشکيلات با يک     
ساده   قايق سازي در حين قايق سواري، اگر نگوئيم ساده نگري، حداقل              

کردن صورت مساله و گريز از يک بررسي جدي از کارنامه اتحاد                    
در همايش ها و تنزل سطح        کاهش سطح مشارکت    .  جمهوريخواهان است 

فعاليت در ميان اعضا اتحاد جمهوريخواهان دلائل خاص خود را دارد که            
مسئولانه و جدي نمي تواند فقط به عوارض آن ها از جمله                يک بررسي   

اين که ما     .  بسنده کند   »تعداد شرکت کنندگان در همايش     «همين کاهش   
نتواسته ايم به جاي کاهش، تعداد شرکت کنندگان را افزايش دهيم، يک                

داده ايم، در اين هيچ شکي نيست           ما نيرو از دست      .  ضعف بزرگ است  
همين امروز هم در مقايسه با بسياري از              .  ولي مضمحل نشده ايم     

. ديگر، از انسجام و توانائي مناسب تري برخورداريم           نيروهاي سياسي   
مورد   در  .  عدم موفقيت ها و حتي شکست ها به معني اضمحلال نيست             

اميد و نااميدي هم، فکر نمي کنم استفاده از اين قبيل نتيجه                »موج زدن «
ارزيابي از مشکلاتمان نمي توانيم       ما در   .  گيري ها، نشانه واقع بيني باشد     

من فکر نمي کنم که دلائل اين نااميدي         .  به جاي استدلال حکم صادر کنيم     
بسياري از آن اميد ها نسبت      .  دوستان امضا کننده پوشيده باشد      ها براي   

واقعي بودند، چه  به اتحاد جمهوريخواهان واقعي نبودند و آن هائي هم که 
بسا در ندانم کاري هاي مجموعه ما و در فرصت سوزي هاي فرساينده               

نقش کم تري از ديگران در آن ها               اي که امضاکنندگان اين نوشته         
ولي چرا بايد اين چنين با يک چرخش         .  نداشتند، بعضا برآورده نشده اند    

که از دل يک بيانيه بيرون آمده و با صرف دنيايي از                  قلم، جرياني را     
ايران   انرژي و کار شبانه روزي، چهار سال است که در عرصه سياسي               

حضور دارد و جايگاهي براي خود باز کرده است و مهر و نشان خاص                
سراشيب «است، اين چنين به         خود را بر فرهنگ سياسي ايران زده            

بهتر بود که دوستان اول اميدهائي را که داشتند و برباد           .  فرستاد  »سقوط
فرموله مي کردند تا ما هم متوجه مي شديم که کدام ساختار               رفته است،   

به قول    .  ها و حتي چه کس يا کساني مسئول برباد رفتن آن ها بوده اند               
اگر ...  خراب کردن هميشه بسيار آسانتر از ساختن است         «:  خود دوستان 

بناي ارزشمند و يا بنگاه اقتصادي        صد نفر صد سال زحمت بکشند و يک         
سودآور را بيافرينند، فقط دو سه نفر کافي است که ظرف جند ماه همه                 

 .» ها را به باد دهند آن دست آورد 
نقطه قوت  . وجود دارد و در حد خود حضور هم دارد          " اجا"نه دوستان،   

کار نبوده است که نياز      غيبتي هم در    . آن هم همين ادامه کاري بوده است      
   .  به ظهور دوباره آن باشد

    کدام دلائل؟

: ، نوشته اند که     "اجا"  »سراشيب اضمحلال «دوستان در مورد دلائل        
مي توان از پائين      فراوانند، از ميان آن ها       "  اجا"دلايل فرسايش پيوسته    «

بودن شديد سطح سياست و انديشه سياسي در اجا، درجه پائين انسجام             
 و انفکاک آن از " اجا"پاسخگوئي نهاد رهبري  عدم «: و نيز »و سازماندهي


